
اسلام دینی اجتماعی است که تسهیل و تعمیم دین داری برای عموم 
مردم جهان را وظیفۀ خویش می داند؛ اندیشۀ شیعی هماره در آرزوی 
برقراری حکومت )دولت، مُلک( جهانی دینی بوده اســت که حدود 
الهــی در آن اقامه شــده و مردمان، در عدل و فَرَج و ســعه، به آســانی 
دینداری نمایند. هرچند اجر و ثواب مؤمنین در دوران شدت و غلبۀ 
دولت باطل بیشتر است، اما این امر هیچ گاه مانع از دعا، آرزو و حتی 
تلاش برای اقامۀ دولت حق که مســئله اش دینداری عمومی اســت 
نشده است )برای دیدن یک روایت جالب توجه رجوع کنید به: کلیني، 
الکافي، ج 1، ص 333؛ صدوق قمي، کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، 
ص 464؛ در این روایــت، آن گاه که عمار ســاباطی آرزو می کند که ای 
کاش هماره در دورۀ غیبت شدت به سر ببرد تا اجر بیشتری نصیبش 
نْ يظُْهِرَ الله تبََارَكَ 

َ
 مَا تحُِبُّونَ أ

َ
شود، حضرت می فرمایند: سُبْحَانَ الله أ

ُ الْكَلمَِةَ وَ يؤَُلِّفَ الله بيَْنَ  َّ
وَ تعََالَى الْحَقَّ وَ الْعَدْلَ فِي الْبلَِادِ وَ يجَْمَــعَ الله

رْضِــهِ وَ تقَُامَ حُدُودُهُ فِي 
َ
قُلُوبٍ مُخْتَلفَِةٍ وَ لَا يعَْصُــونَ الله عَزَّ وَ جَلَّ فِي أ

هْلهِِ فَيَظْهَرَ حَتَّى لَا يسَْــتَخْفِيَ بشَِــيْ ءٍ مِنَ 
َ
خَلْقِهِ وَ يـَـردَُّ الله الْحَقَّ إلَِى أ

حَــدٍ مِنَ الْخَلْقِ(.1 هرچند در طول اندیشــۀ شــیعه، بر 
َ
الْحَقِّ مَخَافَةَ أ

ســر میزان و چندوچــون تکلیف اقامــۀ دولــت حــق در دورۀ غیبت 
اختلافاتی رخ داده اســت، اما در مجموع به نظر می رسد نظر بزرگان 
شیعه وجوب اقامۀ دولت حق در حد استطاعت در دورۀ غیبت بوده 
است و البته، به تصریح یا تلویح، چه در متون و چه در فرامتن علمای 
شیعه، این امکان و استطاعت امکان وسیع و دائمی تلقی نشده است 
و نوعی نیاز )اضطرار( به حجت برای اقامۀ سراســری حق مورد توجه 
بوده است.2 از ســوی دیگر، به نظر می رســد علما و مفسران اسلامی 
در این زمینه متفق بوده اند که غایت اصلی دین هدایت بشــر است و 
هدایت بالاصاله امری انتخابی و اختیاری است. اما برقراری »دولت« 
با ساختارهای هدایت کننده و تسهیل گر هماره نوعی اجبار، ارشاد و 
تحمیل صریح یا مضمــر را با خود دارد. برخــورد این دو نقطۀ مطلوب 
وضعیت را مسئله مند کرده اســت؛ نقطۀ درست ایستادن بین اجبار 
و اختیار، بین ساختار تمدنی و اختیار انسانی، بین دولت و هدایت، 
بین تمدن و طبیعت، کجاست؟ چگونه می توان هم از دولت و ملک 
مهدوی جهانی که ظلم و جور را از میان می برد و اقامۀ حدود الهی در 
سراسر زمین می نماید سخن گفت، هم به طی طریق مردم به سوی 
خداونــد از روی اختیــار قائــل شــد؟ در زمانۀ ظهــور دولت اســلامی 

مخالفان چگونه اند؟
»ما«، کســانی که در مشــرق زمین زندگی می کنیم، خاطرۀ خوشی از 
سیویلیزیشــن )civilization کــه بعدهــا تمدن ترجمــه اش کردیم( 
نداریم، »تمــدن« و متمدن ســازی دســت آویزی غربی-اســتعماری 
بوده اســت تا با ســاخت دوگانۀ تمدن-توحش ما را متوحش نشــان 
دهــد و ســرزمین هایمان را، ثروتمــان را و از همــه مهم تــر جهــان و 
اندیشه و ایمانمان را برُِباید و نابود کند. تمدن هماره برای ما سویه ای 

جبری و الزامی داشته است، به ویژه در ایران فرایند نوسازی تجددی 
آمرانه و رضاخانی بوده اســت و با ما همیشــه مانند کودکی چموش و 
نفهم برخورد شــده اســت که باید به زور هم که شده ســربه راه بشود. 
ما چند ســالی اســت که به بیداری و اطمینــان به نفس رســیده ایم. 
البته، ضعف جهــان مدرن و فرریختــن بنیادهای تفکــری و وجودی 
تجــدد در این بیــداری مؤثر بــوده اســت؛ و حــالا خودمــان در آرزوی 
تمدن ازدست رفته ایم. اما نکند این تمنا، مانند چیزهای دیگر ما که 
رنگ وبوی غرب زدگی گرفته است، خود دچار غرب زدگی شده باشد؟ 
آیا فکر و اندیشۀ »تمدن سازی« خود دچار غرب زدگی نیست؟ و البته 
از غرب زدگی فعلاً چاره ای نیست و این سخن نه از سر امکان پیمودن 
راه دیگر و نه از ســر طعنه و تنقیص، بلکه تنها از ســر لزوم خودآگاهی 
به این امر اســت. امــروزه هر کس ادعا کند که ســخن نــاب و خالص 
دینــی می زند پرُ گزافه بافته اســت! اما می شــود به آن جهــان نزدیک 
شــد، می توان تأملات و تذکراتی داشــت. مهم ترین تذکــر و تأمل در 
باب نســبتِ میان دین و تمدن تذکــر به خطر »تمدن زدگی« اســت. 
تمدن  زدگی یعنی فهمِ دین به مثابۀ ابزارِ ساخت تمدن، تمدن زدگی 
یعنی مقایســۀ مدنیتِ مطلوبِ اســلامی با تمــدنِ موجــود غربی در 
اندازه و حجم و صورت و سیرت و به خصوص روش دست یافتن به آن. 
مدنیت دینی بسیار زاهدانه و متناسب اســت و نباید با تمدنِ فربه و 
بسیار پرحجم مدرن مقایسه شود )در روش، محتوا، صورت(. در نگاه 
دینی، انسان آمده است که برود و نه آنکه بماند، و جهانی می سازد که 
از آن برود، اما جهانیانِ مدرن آمده اند که بمانند و جهانی می ســازند 
که بمانند و لاجرم این دو جهان با هم تفاوت های بنیادین دارند. باید 

مراقب تمدن زدگی بود.
تمدن زدگی در اندیشــۀ ایران معاصر به صورت هــای متنوعی ظهور و 
بروز داشته است، از عمیق ترین لایه ها و جریان های فکری تا سیاست 
عملی و جاری دولت ها. تمدن زدگی باعث می شود گروه های فکریِ 
حوزوی مفصلی تشــکیل شــود که به دنبال طراحــی کلان طرح ها و 
طراحی ساختارهایِ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، فرهنگیِ 
پیچیده بر اســاس نظام های فکری-فلســفی با روش های پیچیده و 
مضاف و ... باشــند و مثلاً قصد کنند بر اساس فلســفۀ صدرایی کل 
جهان را بازطراحی و مهندســی کنند. یا از این مفصل تر، گروه هایی 
تشکیل شــود که همین فلســفه های موجود را کافی ندانسته و ده ها 
سال تلاش کنند تا از اســاس فلســفۀ جدید ایجاد کنند و با بازتولید 
منطق و تقریباً تمام علوم بخواهند تغییر و حرکت تمدنی را »مدیریت« 
و نظام های اجتماعی را بر اساس فلسفه و روش جدید طراحی کنند و 
البته به فلسفه ها و منطق های جدید و بسیار پیچیده ای نیز می رسند. 
حتی در بهترین حالت، اگر گذار به جهانی ســاده و تمدنی بســیط را 
قبول نمایند، در فراینــد و روش تمدن زده هســتند و گمان می کنند 
روشِ گذار از وضعیتِ درهم ریختــۀ ایرانِ امــروز و غربزدگی پیچیدۀ 

عطاءاللهبیگدلی

دکترای حقوق و نویسنده کتاب 
درآمدی بر ظهور و افول تمدن ها

در آرزوی تمدن از دست رفته
آیا فکر و اندیشۀ »تمدن سازی« خود دچار غرب زدگی نیست؟ 
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